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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نقد و بررس فرمايش امام(رض) توسط استاد

به دليل درخواست برخ دوستان، مراجعهاي به فرمايش امام(رض) در دو جلسه قبل م کنيم. آخرين نته‌اى كه امام(رض)
داشتند، جمع بين ارشادى و مولوى بود. تعبير ايشان اين بود «و الجمع بين الارشادية الطريقية و المولوية النفسية لعله غير

جائز». در توضيح کلام ايشان عرض كرديم كه اگر كس توهم كند كه چه اشال دارد كه «اوفُوا بِالْعقُودِ»، هم دلالت بر
مولويت كند؛ يعن وجوب وفاء به عقد، بعنوان يك حم مولوى تعبدى باشد، و هم ارشاد به لزوم يا ارشاد به جواز باشد (که دو

ان ندارد. چرا که وقتاحتمال وجود داشت)، که در يك كلام واحد بين ارشاديت و مولويت جمع كنيم؟ عرض كرديم كه اين ام
شارع ي کلام را بيان م‌كند، ما يك امر بيشتر نداريم، اين يك امر؛ يا بعنوان مولوى است و يا بعنوان ارشادى است.

معناي ارشادى اين است كه شارع بما أنّه مولا ، اين را نفرموده است. اگر گفتيم «اوفُوا بِالْعقُودِ» ارشاد به جواز عقد يا ارشاد به
يعن ،(گويند ارشاد به جواز، يك گروه ارشاد به لزوم‌چون قائلين به ارشاديت، دو گروه هستند؛ يك گروه م) لزوم عقد دارد

شارع نمخواهد إعمال مولويت كند. شارع م‌گويد در پيش شما عقلاء و نوع مردم، عقد لازم است. حال كه لازم است، پس بر
» مشود. معناي «اطيعوا اله» اين نيست كه خدا بفرمايد هوا اليعطقُودِ» مثل «افُوا بِالْعوطبق همان عمل كنيد. در نتيجه، «ا

من بعنوان مولاى شما م‌گويم من را اطاعت كنيد، براى اينه اين امر به چه دليل بايد اطاعت شود؟ چاره‌اى نيست جز اين كه
از عقل کم بيريم و بويم عقل، اطاعت مولا را واجب م‌داند. آناه «اطيعوا اله» ارشاد به حم عقل است.  عقل كه

اطاعت مولا را واجب م‌داند، شارع هم به همان حم، ارشاد م‌كند. پس اگر ما گفتيم ارشاد است، ارشاد يعن جنبه مولويت
مولا لحاظ نم‌شود، مولا بعنوان اينه خودش شارع و مشرع است نم‌خواهد حم را بياورد، م‌گويد «اوفُوا بِالْعقُودِ» ، که

ارشاد به لزوم است. حال اگر بخواهيم علاوه بر ارشاد، بوييم مولويت هم دارد، معنايش اين م‌شود كه مولا در اين آيه، هم
مولويت خودش را لحاظ كرده و هم لحاظ نرده است، و جمع بين اين دو ممن نيست. نم‌شود هم به لحاظ مولويت حم را

صادر كرده باشد و هم قطع نظر از مولويت، اين در دو كلام  ممن است اما در كلام واحد چنين چيزى امان ندارد.

تذکر استاد نسبت به احام ارشادي

نته‌اى در ذهن برخ مرتز است و آن اينه اگر در موردى، عقل يك حم دارد، شارع هم شبيه همان حم عقل را بيان كرد،
،«گويد «ظلم قبيح است»، اگر شارع هم گفت «الظلم حرام‌عقل م م ارشادى است. مثلام، حگويند پس حتماً اين ح‌م
مازعلماء مشهور است که تا در يك مورد، شارع يك ح م ارشادى است! گرچه اين مطلب، در السنه خيلوييم اين حب

م‌كند، اگر در آن مورد يك حم از جانب عقل وجود دارد، بلا فاصله حمل بر ارشاديت م‌كنند، لن ما عرض كرديم اينطور
نيست.
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ممن است در آن موردى كه شارع حم م‌كند و عقل حم دارد، در آن مورد شارع به لحاظ مولويت حم كند. عقل م‌گويد
«ظلم قبيح است»، شارع در اينجا م‌گويد من هم بعنوان شارع و مولا م‌گويم «ظلم حرام است»، اگر اين حم من را مخالفت
كردى و ظلم كردى، تو با من مخالفت كردهاى. ثمره بين ارشادى و مولوى اين است كه م‌گويند در ارشادى؛ بر خود مخالفت

با حم، ثواب و عقاب مترتب نم‌شود. ارشادى تابع مرشدٌ إليه است، همان اثر مرشدٌ إليه بر آن بار م‌شود.

در جاي كه م‌گوييم «اطيعوا اله» ، اگر گفتيم ارشادى است، اگر كس نماز نخواند، در مسئله نماز ‐نعوذ باله‐ با خدا
مخالفت كرد، اينجا نم‌گويند دو مخالفت كرده است؛ ي با «اقيموا الصَةَ» مخالفت كرده و ي با «اطيعوا اله» مخالفت

كرده است. «أطيعوا» مخالفت جداگانه ندارد، بله تابع آن موردى است كه بايد اطاعت شود، اگر آن مورد وجوب است،
وجوب و اگر استحباب است، استحباب. همه را شامل م‌شود. در حم مولوى؛ به لحاظ موافقت و مخالفت با خود حم

شارع، بر آن ثواب و عقاب مترتب مشود. چون شأن مولا را رعايت كردهايم و با آن موافقت كردهايم، و با شأن مولا مخالفت
نردهايم. و يا اگر بخواهد عقاب کند، چون با شأن مولا مخالفت كردهايم. يعن در «الظلم حرام» اگر كس ظلم كرد، مثلا به

کس سيل زد، اينجا دو مطلب وجود دارد؛ يك مطلب اين است كه به ديري سيل زده و بايد قصاص شود يا ديه دهد، مطلب
دوم اين است كه با دستور خدا مخالفت كرده است، خدا فرموده ظلم حرام است، او اين را رعايت نرده است. پس هرجا كه

عقل حم داشت، اگر شارع نظير حم عقل را گفت، اين ملازمهاي با ارشاديت آن حم ندارد.

در همين «اوفُوا بِالْعقُودِ» اگر گفتيم هر عقدى را كه عقلاء واقع م‌كنند، اين عقد بين آنها بعنوان لازم تلق م‌شود، اگر چنين
چيزى هم باشد، اين ملازمه ندارد كه حتماً «اوفُوا بِالْعقُودِ» را بر ارشاديت حمل كنيم، بله م‌شود بوييم شارع بما انه شارع،

كند. آنچه كه مورد اتفاق همه است و در آن اختلاف‌كند و وفاى به عقد را بعنوان شرع خودش، واجب م‌اعمال مولويت م
نيست، اين است كه امان ندارد که در يك كلام واحد بوييم يك حم هم ارشادى است و هم مولوى، چون تناقض لازم م‌آيد.

لازم م‌آيد مولا هم مولويت خودش را لحاظ كند و هم لحاظ نند، و جمع بين اين دو نم‌شود.

تقرير پنجم براي استفاده «لزوم» از آيه شريفه

در بحث قبل عرض كرديم تقرير پنجم كه مرحوم امام(رض) براى اصالة اللزوم ذكر فرمودند، اين است كه ما بوييم از أمر به
ش‌ء عرفاً يا عقلا، عرفاً مقتض نه از  نقيض است. نقيض هم «فسخ» است، پس بوييم فسخ حرام است. اگر فسخ حرام شد

بوييم كه اگر اين حرمت تعلق پيدا كرد به يك چيزى كه با حم تليف مناسبت دارد، بلحاظ او م‌شود تليف، و در مثل
«حبس المبيع حرام»، حرمت تليف است. اگر اين حرمت به چيزى تعلق پيدا كرد كه با وضع تناسب دارد، م‌شود حم

وضع، مثلا اگر گفتيم فسخ حرام است، معنايش اين نيست كه اگر شما گفتيد «فسخت» كار حرام كرديد، بله به معناي
بطلان فسخ است. ‐اينها را در ذهن بسپاريد، چون اينها نات مهم است که در جاهاى دير اين نحوه استدلال و اين نحوه بيان

مورد فايده قرار م‌گيرد‐. پس حرمت فسخ، يعن فسخ باطل است.

نقد امام(رض) بر تقرير پنجم

امام(ره) در رد اين تقرير فرمودند اگر ما وفاى به عقد را به معناى «إبقاء العقد» بيريم، دور لازم م‌آيد. و لو امام(ره) در كتاب
بيع تصريح به دور نفرمودهاند، اما مقصود ايشان دور است. بيان دور اين بود كه اگر ما بخواهيم «اوفُوا بِالْعقُودِ» را حمل كنيم
بر اينه إبقاء عقد واجب است، نتيجه اين م‌شود كه بوييم بطلان فسخ، متوقف است بر اينه آيه، دلالت بر وجوب إبقاء كند.
اگر آيه دلالت بر وجوب ابقاء نند، بطلان فسخ را از كجا م‌آوريم؟ پس بطلان فسخ، متفرع بر وجوب ابقاء است. از آن طرف

وجوب ابقاء هم متفرع بر بطلان فسخ است، چون فسخ باطل است، ابقاء واجب است.
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جواب استاد از نقدهاي امام(رض)

عرض كرديم كه اين قسمت دوم صحيح نيست. ما آيه را حمل بر إبقاء م‌كنيم و م‌گوييم «اوفُوا بِالْعقُودِ» يعن ابقاء العقد
واجب است، بطلان فسخ هم متفرع بر ابقاء العقد هست، اما از آن طرف ابقاء العقد متفرع بر بطلان فسخ نيست. لذا دورى لازم

نم‌آيد. منتها ما اصل اين معنا را قبول نرديم و در ابتداي بحث «اوفُوا بِالْعقُودِ» گفتيم دو نظر هست؛ ي اينه مراد از وفاى به
عقد؛ ابقاء العقد است.

دوم اينه مراد از وفاى به عقد؛ عمل به مقتضاى عقد است. آنجا گفتيم ابقاء العقد باطل است و وفا به مقتضاى عقد صحيح
است. نته ديري كه امام(ره) فرمودند اين بود که اگر مراد از وفاى به عقد؛ عمل به مقتضاى عقد باشد، و اگر بخواهيم از آيه،

بطلان فسخ را بدست بياوريم، اكل از قفا لازم م‌آيد. به نظر ما اين فرمايش هم تام نيست. ايشان م‌فرمايد شما م‌خواهيد
بوييد يعن خداوند از اول در مقام بيان اين است كه فسخ باطل است. اين مطلب را اينطور بيان کرده که فرموده وفا واجب

است، وفا واجب است يعن فسخ حرام است، فسخ حرام است يعن فسخ باطل است.

سه مرحله بايد بذرد تا به اين نتيجه برسد، اين م‌شود اكل از قفا و عرفيت ندارد. شما در مفروض اين تقرير پذيرفتيد كه عرفاً
ء عقلا‌ويد همانطور كه امر به شب پذيريد اگر كس‌از ضد يا نقيض آن است. اگر اين را نم نه ء، مقتض‌وييم امر به شب

اقتضاى نه از نقيض را ندارد، عرفاً هم ندارد، اصلا اساس اين تقرير باطل م‌شود، چون اساس اين تقرير، مبتن بر اين است
كه بوييم امر به ش‌ء، عرفاً مقتض نه از نقيض و نه از ضد است. در حال كه در اساس اين تقرير فرض گرفتيم كه امر به

ش‌ء عرفاً مقتض نه از نقيض است. اگر اين را گرفتيم دير اكل از قفا پيش نم‌آيد. شارع فرموده وفا واجب است.

و عادي آن است و از نظر عرف فسخ باطل است. از لوازم عرف فسخ حرام است. فسخ حرام است يعن وفا واجب است يعن
لازم بين است. وقت م‌گويد وفا واجب است، يعن حق ندارى بهم بزن، اگر بهم بزن باطل است. بنابراين؛ اين اشال هم پيش

نم‌آيد. بعد فرمودند اگر بر معناى أعم حمل كنيم، اشالش اين است كه اين استفاده، استفاده عرف نيست. بر اين کلام هم
همين اشال وارد است. ما اگر در اين تقرير، ملازمه عرفيه را مفروض گرفتيم، اگر قبول كرديم كه عرفاً ملازمه هست، دير

نوبت به اين اشالات نم‌رسد.

نتيجه بررس فرمايش امام(رض) و نظر استاد

ليفقُودِ» دلالت بر وجوب وفاى تفُوا بِالْعووييم «ااست که ب نتيجه اين شد كه به نظر ما؛ اين تقرير، تقرير درست و خوب
مولوي دارد، چون م‌گوييم امر به ش‌ء مقتض نه از ضد  است. اين كه م‌گوييم امر به ش‌ء مقتض نه از ضد است، در
فسخ حرام است، فسخ حرام است يعن فرمايد وفا واجب است، وفا واجب است يعن‌امر مولوى است، شارع بعنوان مولا م

باطل است.

بنابراين؛ تا اينجا ما دو تا از اين تقريرها را پذيرفتيم؛ ي «ارشادى» را پذيرفتيم، يعن بوييم آيه را م‌توانيم از اول حمل بر
ارشاديت كنيم که مولوي نباشد و اصلا شارع ارشاد م‌كند که اگر يك عقدى بسته شد، همانطور كه عقلاء لازم م‌دانند، من هم
لازم مدانم، که ارشاد به لزوم عقلاي است. دوم؛ تقرير پنجم را پذيرفتيم. امام(رض) هم تا بحال در ميان اين???» را پذيرفتند.

ايشان با تمام اين دقتها و احتمالات كه در مسأله دادند، فرمودند «ارشاد ال اللزوم» ما هم اين را پذيرفتيم. اما تقريري را كه ما
پذيرفتيم و امام(ره) نپذيرفتند؛ اين تقرير پنجم است. ما ميوييم عيب ندارد اگر امر را حمل بر امر مولوى كرديم، از اين راه پيش
م‌آييم که امر مولوى دلالت بر نه مولوى از ضد دارد، و اگر ضد، حرام شد، ضد كه همان نقيض است، فسخ واجب م‌شود.

پس در اين جلسه؛ فقط اشالات امام را جواب داديم. دو تقرير دير باق مانده است.
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و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


